
خانواده  هرمزگانی که در حمله آمریکا 

به منازل در قشم در ۸ مرداد  ۱۴۰۵ 

به شهادت رسیدند.

عقربه  زمان به عقب برنمی گردد و ملّّت ها و سرزمین های 

منطقه، دیگر سپر پایگاه های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا 

علاوه بر آنکه دیگر نقطه ی امنی برای شرارت و استقرار پایگاه 

نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق 

خود فاصله می گیرد. ۱۴۰۵/۰۳/05

ــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــاع مق ــــــــــــــــــــژه دف وی

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
در برابــــــر آمریــــــکا  و رژیــــــم صهیــــــونی

  رسانه رهبر انقلاب
@Rahbarenghelab_

پنجشـنبـــــــــــــه 8 مـــــــــرداد 404404۱۴۰۵

روزنامــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنترنتی

تحــولات اخیر منطقه، نشــان دهنده ی تغــییر معادلات 

میدانی و افزایش هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران است. در 

همین چارچوب، سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی 

خاتم الانبیاء، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب نوشت: »آن 

پیر، مراد و رهبر شــهید فرموده بودند دوران بزن و دررو تمام شده 

است.« وی همچنین تصریح کرد: »آمریکایی ها و مزدورانشان، امروز 

تا اعماق جان  دریافتند که تابوت هایشان جزئی از تجهیزاتشان در 

منطقه است.« هم زمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه 

شماره ۵۵ خود از پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم خبر داد. در 

پی حمله هوایی به دو خانه مسکونی در قشم که به شهادت اعضای 

یک خانواده و مجروح شدن دو کودک انجامید، نیروی هوافضای 

سپاه با شلیک چند فروند موشک بالستیک، رمپ استقرار و سوله 

تعمیراتی جنگنده هــای اف-۳۵ در پایگاه هوایــی الازرق را هدف 

قرار داد و سه فروند جنگنده را منهدم و به سه فروند دیگر خسارت 

سنگین وارد کــرد. در این حمله همچنین چنــد افسر و کادر فنی و 

تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رســیدند. در پایان این بیانیه نیز 

تأکید شده است: »منطقه ما جای ارتش کودک کش که اینگونه با 

قساوت خانواده های بی گناه را نیمه شب در خواب به خاک و خون 

می کشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر آمریکایی 

از سرزمین های اسلامی ادامه خواهد یافت.« سرلشکر عبداللهی 

پیش تر نیز درباره قواعد جدید میدان نبرد اعلام کرده بود: »در ازای 

به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک 

نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد.«

دوران بزن و دررو تمام شده است
جنگ منطقه ای

پاسخ فرمانده هوافضای سپاه به کودک لرستانی

ــــرای  ــــب کــــرده باشــــم ب ــــه را مرت ــــدارم کــــه خان ــــاد ن ــــه ی ب

آمــــدن مهمــــان، بــــا چشــــمانی کــــه از اشــــک تــــار اســــت و قــــلبی 

کــــه شکســــته. هرچــــه را ایــــن چنــــد روز برداشــــته ام، هــــر غبــــاری کــــه 

ــــته ام.  ــــار گذاش ــــت را کن ــــه ای از نبودن ــــگار تک ــــه ام، ان ــــه گرفت از خان

ــــدان را وســــط ســــینی بگــــذارم، وقتی  ــــد قن ــــم چــــطور بای نمی دان

شیرینی هیــــچ چیز در کامــــم نیســــت.

قـــــــرار اســـــــت بیاینـــــــد. از بنـــــــدر و شیراز. آدم هایـــــــی کـــــــه ســـــــیاه 

ــــه ایـــــــن  ــــم، انـــــــدوهی بـــ ــا هـــ ــ ــا بـــ ــ ــــد تـــ ــــیده اند و آمده انـــ پوشـــ

ــد روی  ــ ــ ــه می خواهنـ ــ ــ ــی کـ ــ ــ ــم. آدم هایـ ــ ــ ــیم کنیـ ــ ــ بزرگی را تقسـ

ــران  ــ ــ ــند و از جمکـ ــ ــ ــو را بکشـ ــ ــ ــان داغ تـ ــ ــ ــانه های نحیف شـ ــ ــ شـ

تـــــــا حـــــــرم هرولـــــــه کننـــــــد.

ــــوم  ــــم و مغم ــــمین طور دره ــــه، ه ــــن خان ــــت ای ــــم می خواس دل

ــگار  ــ ــته. ان ــ ــای نشس ــ ــیده و فنجان ه ــ ــای کش ــ ــا پرده ه ــ ــد؛ ب ــ بمان

ــــت باشــــد. ــــرفتن نبودن ــــه، پذی ــــن خان ــــه ای نظــــم دادن ب

ــــا  ــــه شــــده ام در خــــودم ت ــــب شــــده و مــــن مچال ــــه امــــا مرت خان

ــــم تلــــخی اش  ــــم، امــــا می دان مهمان هــــا برســــند. چــــای را دم می کن

ــــر  ــــه دیگ ــــت ک ــــالی کسی اس ــــای خ ــــت؛ از ج ــــا نیس ــــن روزه ــــم ای از غ

ــــن درهــــا قــــدم نمی گــــذارد. پشــــت ای

مــــن میزبــــان انــــدوهی ام کــــه قــــرار اســــت از راه برســــد، گوشــــه ی 

ــد و  ــ ــه بنوش ــ ــخ را جرعه جرع ــ ــای تل ــ ــد، چ ــ ــه بنشین ــ ــمین خان ــ ه

ــن، صبر...« ــ ــد: »صبر ک ــ بگوی

و مگر آدمی چاره ای جز صبر دارد، سیدجان؟

مریم فولادزاده

ــــــــودک ۹ ســــــــاله  ــــــــه نامــــــــه ک ــــــــپ ســــــــیدمجید موســــــــوی ب پاســــــــخ سرتی

ــــــــه خوراکی کــــــــرده  ــــــــل ب ــــــــعین خــــــــود را تبدی ــــــــه ســــــــفر ارب ــــــــادی کــــــــه هزین خرم آب

ــــــــن  ــــــــدم ای ــــــــود: وقتی فهمی ــــــــای لانچــــــــر اهــــــــدا کــــــــرده ب ــــــــدگان پ ــــــــه رزمن و آن را ب

خوراکی هــــــــا را بــــــــا پول توجــــــــیبی خــــــــودت خریــــــــده ای، دلــــــــم پــــــــر از احســــــــاس شــــــــد. 

ــــــــان،  ــــــــد مهرب ــــــــنین فرزن ــــــــه چ ــــــــادری ک ــــــــدر و م ــــــــال پ ــــــــه ح ــــــــا ب ــــــــم: خوش ــــــــودم گفت ــــــــا خ ب

بــــــــاادب و باگــــــــذشتی دارنــــــــد.  ایــــــــن هدیــــــــه را بــــــــا افتخــــــــار و عشــــــــق پذیرفتــــــــم و تــــــــا 

همیشــــــــه محبــــــــت تــــــــو را در قلبــــــــم بــــــــه یــــــــادگار نگــــــــه خواهــــــــم داشــــــــت. کــــــــشور 

ــــــــا دل هــــــــای  ــــــــد؛ کــــــــودکانی کــــــــه ب ــــــــو افتخــــــــار می کن ــــــــل ت ــــــــه کــــــــودکانی مث مــــــــا ب

بزرگشــــــــان امیــــــــد را زنــــــــده نگــــــــه می دارنــــــــد. گفــــــــتنی اســــــــت پــــــــس از ارســــــــال پاســــــــخ 

ــــــــه  ــــــــواده اش ب ــــــــادی و خان ــــــــپ موســــــــوی، امــــــــکان ســــــــفر کــــــــودک خرم آب سرتی

کربلا فراهــــــــم شــــــــد.

چای تلخ
قابروایت بدرقه آقای شهید ایران

امنیّّت عاقبت 
است! این  اجاره ای 

سرمقاله

 این شماره تقدیم میشودبه

شهید قیصر جعفری
شهید زهرا جعفری

شهید سینا جعفری

یکی از مهم ترین بهانه ها و استدلال های حکام 

عرب در دهه های گذشــته بــرای میزبــانی از پایگاه های 

نظامی آمریکا، تأمین امنیت بوده است. این استدلال 

بر این فرض استوار است که حضور ارتش آمریکا در خاک 

کشورهای عربی، نه تنها ضامن بقای نظام های سیاسی 

و بازدارنده تهدیدهای خارجی است، بلکه هرگونه حمله 

به این کشورها را نیز پرهزینه و دفع خواهــد کرد. در این 

چارچوب، پایگاه های آمریکایی به عنوان »چتر امنیتی« 

معرفی شده اند؛ چتری که قرار بوده ثبات را تضمین کند 

و کشورهای میزبان را از پیامدهای جنگ های منطقه ای 

دور نگه دارد. اما تحولات جنگ چهــل روزه و پس از آن، 

این معادله را باطل کرد. برای نخستین بار، بخش قابل 

توجهی از افکار عمومی برخی کشورهای عربی این پرسش 

را مطرح می کنند که آیا حضور این پایگاه ها واقعاًً امنیت 

ایجاد کرده یا برعکس، کشورهای میزبان را به بخشی از 

میدان نبرد تبدیل کرده است؟

نماد روشن این تغییر، اردن است. روزنامه نیویورک تایمز 

گزارش داده که صدها نفر از سیاستمداران، حقوقدانان، 

دانشگاهیان، افسران بازنشسته و شخصیت های عمومی 

اردنی، با انتشار نامه ای سرگشاده، خواستار خروج نیروهای 

نظامی آمریکا از کشورشان شده اند. امضاکنندگان این 

نامه تصریح کرده اند که حضور نظامیان آمریکایی نه تنها 

منفعتی برای اردن ندارد، بلکه این کــشور را در معرض 

تهدیدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار داده و خطر 

کشیده شدن اردن به جنگی را افزایش داده که هیچ نقشی 

در آغاز آن نداشته است. اهمیت این نامه در این واقعیت 

نهفته است که در فضای سیاسی محدود اردن، انتشار 

چنین بیانیه ای اقدامی کم ســابقه و پرهزینه محسوب 

می شود.

اعتراض های شکل گرفته در اردن، بازتاب یک تغییر مهم 

در ادراک امنیتی افکار عمومی منطقه است؛ تغییری که 

ریشه آن را باید در تحولات میدانی جنگ اخیر جست وجو 

کرد. در جریان جنگ چهل روزه و تحولات ماه های اخیر، 

آمریکا از شبکه گسترده پایگاه ها و تأسیســات خود در 

منطقه برای پشتیبانی از عملیات نظامی، لجستیکی و 

اطلاعاتی استفاده کــرد. در مقابل، ایران نیز به صراحت 

اعلام کرد هر نقطه ای که از آن علیه خاک ایران عملیات 

نظامی انجام شود، بخشی از میدان نبرد تلقی خواهد شد. 

این موضع صرفاًً در حد یک هشــدار باقی نماند و تهران 

در چند مرحله، پایگاه ها و تأسیسات مرتبط با نیروهای 

آمریکایی در منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی 

قرار داد. همین تحول، یکی از پایه های اصلی روایت امنیتی 

آمریکا را زیر سؤال برد. اگر تا دیروز گفته می شد حضور 

پایگاه های آمریکایی مانع ناامن شدن کشورهای میزبان 

اســت، اکنون بســیاری در منطقه این پرســش را مطرح 

می کنند که آیا همین پایگاه ها خود به مهم ترین عامل 

انتقال جنگ به خاک کشورهای عربی تبدیل نشده اند؟

واقعیت آن است که منطق ســنتی استقرار پایگاه های 

خارجی بر یــک اصل اســتوار بــود؛ انتقــال هزینه های 

جنگ به خارج از مرزهــای قدرت های بزرگ. قدرت های 

بزرگ همواره تلاش کرده اند جنگ را در سرزمین دیگران 

مدیریت کننــد؛ هواپیماها از پایگاه های دوردســت به 

پرواز درآیند، عملیات از خاک متحدان انجام شود و در 

عین حال، شهرهای خودشان از آتش جنگ دور بماند. 

اما پیشرفت فناوری موشــکی، پهپادی و اطلاعاتی، این 

معادله را دگرگون کرده است. امروز هر پایگاهی که به مرکز 

فرماندهی، رادار، انبار تسلیحات یا محل پرواز جنگنده ها 

تبدیل شود، به همان اندازه نیز در معرض تبدیل شدن 

به یک هدف نظامی قرار می گیرد.

در چنین شرایطی، کشور میزبان دیگر صرفاًً میزبان نیست، 

بلکه ناخواسته به بخشی از زنجیره عملیاتی جنگ تبدیل 

می شود و به همان نسبت نیز هزینه های آن را متحمل 

خواهد شد. این همان تغییری است که امروز در بخشی 

از افکار عمــومی عرب مشــاهده می شــود. اعتراض ها 

متوجه این پرسش است که آیا کشورهای عربی باید هزینه 

جنگ هایی را بپردازند که تصمیم گیری درباره آن ها در جای 

دیگری انجام می شود؟ آیا منافع ملی این کشورها اقتضا 

می کند سرزمینشان به سکوی عملیات نظامی قدرت های 

خارجی تبدیل شود، در حالی که شهروندان آن ها نخستین 

کسانی هستند که پیامدهای امنیتی و اقتصادی چنین 

تصمیمی را تحمل می کنند؟

هرچند بسیاری از دولت های عربی از جنگ اخیر درس 

نگرفته و همچنــان حضور نظــامی آمریــکا را بخشی از 

راهبرد بازدارندگی خود می دانند و همکاری های امنیتی با 

واشنگتن ادامه دارد، با این حال، آنچه تغییر کرده، افزایش 

فاصله میان روایت رســمی دولت ها و برداشــت افکار 

عمومی است؛ شــکافی که در صورت تداوم تنش های 

منطقه ای می تواند عمیق تر شود. 

اگر در گذشته حضور پایگاه های آمریکایی با وعده ایجاد 

امنیت توجیه می شــد، جنگ اخیر این پرسش را پیش 

روی افکار عمومی منطقه قرار داده است که امنیت برای 

چه کسی و به چه قیمتی؟ وقتی کــشوری به دلیل وجود 

یک پایــگاه خارجی به هــدف حملات متقابــل تبدیل 

می شود، مفهوم بازدارندگی نیز دچار دگرگونی می شود. 

آنچه زمانی »چتر امنیت« نامیده می شد، اکنون از نگاه 

جامعه عرب، به عاملی برای انتقال پیامدهای جنگ به 

داخل مرزهای ملی تبدیل شده است. یکی از مهم ترین 

پیامدهای راهبردی جنگ اخیر، تغییر در ادراک امنیتی 

ملت های منطقــه نسبت به مفهوم امنیــت اجاره ای و 

عاریه ای است. اگر این روند ادامه یابد، دولت های عربی 

ناگزیر خواهند بود بیش از گذشته به این پرسش پاسخ 

دهند که آیا میزبانی از پایگاه های خارجی همچنان ضامن 

امنیت ملی است، یا آنکه این پایگاه ها به تدریج از نماد 

بازدارندگی به نماد آسیب پذیری تبدیل شده اند؛ پرسشی 

که پاسخ به آن می تواند آینده معماری امنیتی غرب آسیا 

را بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار دهد.

این یکی از ثمرات و نتایج اقتدار منطقه ای ایران در جنگ 

اخیر است که این گزاره را اثبات کرده که یکی از مهم ترین 

عوامل ناامنی و بی ثباتی منطقــه ای، حضور پایگاه های 

آمریکایی در کشورهای منطقه است.

تغییر نگاه افکار عمومی جهان عرب به حضور پایگاه های آمریکا در منطقه

به بهانه نامه سرگشاده صدها تن از 

شخصیت های سیاسی، حقوقی و عمومی اردن 

که در آن خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شده اند.


